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  مقدمه �
 وكيل مشيخة عثمانيه، آخرين شيخ الاسلام امپراتوري عثماني ،محمد زاهد كوثري
دوره وي هـم . مذهب و از نظـر كلامـي، ماتريـدي اسـت     حنفي،است كه از نظر فقهي 

ق در قفقـاز و     1296ايشان متولـد    . هاردهم در عربستان است   ظهور وهابيت در قرن چ    
ق با روي كار 1319ق در مصر است كه دوره دوم ظهور وهابيت از سال  1371متوفاي  

 23شود؛ يعني محمد زاهد كـوثري جـواني           آمدن عبدالعزيز پادشاه عربستان شروع مي     
ن زمينه آثار متعددي ساله بود كه خبر ظهور مجدد وهابيت در عربستان را شنيد و در اي

التعقيب الحثيـث لمـا ينفيـه    آثاري همچون . تيميه و وهابيت نوشت در نقد تفكرات ابن  
 و تعليقه بـر كتـاب   تيميه  مفردات ابنيالبحوث الوافية ف و كتاب    تيميه من الحديث    ابن

 از تأليفـات ايـشان در نقـد         زفيل للسبكي الكبير     الرد علي ابن   يفتبديد الظلام المخيم    
 . تيميه است كار پيروان ابناف

است كه  مسألة التوسل يمحقُ التَقَول ف ترين آثار انتقادي ايشان كتابيكي از مهم
باشد و در سه فصل تنظـيم شـده و    برنده پندارها در موضوع توسل مي  به معناي از بين   

 و به   نويسنده ادله قرآني، روايي و برداشت علماي اسلام از روايات توسل را بيان كرده             
نگاهي نيز به نقدهاي وهابيان به موضـوع توسـل            تفصيل به بحث پرداخته است و نيم      

  .دارد
نكته اساسي اين كتاب اين است كه محمد زاهـد كـوثري بـه خـوبي بـا انتقـادات         

داند كه وهابيان توسل به دعا در زمان حيات را قبـول          وهابيت به توسل آشناست و مي     
تـك  بر همين اساس در تك. ر حيات و ممات را منكرنددارند و توسل به ذات و مقام د   
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روايات، با توجه به همين شبهه به نقد شبهات وهابيت پرداخته و ثابت كرده است كـه                 
شود و توسل  توسل به ذات، چه در زمان ممات و چه در زمان حيات، از ادله فهميده مي

بيـان نـاقص و دلايـل       بنـابراين دلايـل وها    . شود  به دعا به ندرت در روايات يافت مي       
  . مخالفان وهابيت كامل است
رسـالة تأليف محمد عابد سندي و   هحول التوسل و الاستغاثاين كتاب همراه كتاب     

نگارش وهبي سليمان غـاوجي در دارالبـشائر         البدعة و أحكامها يكلمة علمية هادية ف
  . ق به چاپ رسيده است1424سوريه در سال 

 بدعت و احكامش و معرفي مبسوط زنـدگاني و آثـار    كتاب با مقدمه طولاني درباره    
  محـق التقـول     كتـاب  162 تا   97از صفحه   . شود  علامه محمد زاهد كوثري شروع مي     

تـر   هاي مفصل مصحح كتاب حجيم رساله كوثري كوتاه است، اما با پاورقي  . آمده است 
  . شده است

به هايش  قيمركز تحقيقات حج نسخه مصحح وهبي سليمان غاوجي را همراه پاور          
 در سال   پاسخ به پندارهاي توسل    صفحه با عنوان     124فارسي ترجمه و نشر مشعر در       

  .  آن را چاپ كرده است1390

  مقدمه مصحح كتاب �
  :مصحح با تذكر چند نكته، كتاب را به خوانندگان عرضه كرده و نوشته است

زمان صحابه بوده و بر قاعـدة         اختلاف در مسائل فرعي دين از     
 بنا شـده  » صواب یحتمل الخطا و قول غیرنا یحتمـل الـصوابقولنا«

ادبي كـرد و ديگـران را بـه           است و نبايد به سبب اين اختلافات، بي       
كفر متهم ساخت و به قتل و غارت مبادرت ورزيد كه اين عمل نزد              

  .علما قبيح و نشانه خبث باطن است
رکوا بعدی و لکـن انی لستُ أخشی علیکم أن تش«وي در ادامه با تمسك به حديث  

ــار »اخــشی علــیکم الــدنیا أن تنافــسوا فیهــا فتقتلــوا فتهلکــوا کمــا هلــک مــن قــبلکم  رفت
وهابيت را كه به جهت توسل و استغاثه به ارواح اولياي الهي مسلمانان را به شـرك و                   
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كنند، از مصاديق اين حديث دانسته كه اين تنافس براي دنياست و رفتار           كفر متهم مي  
  . شود ستشمام نميديني از آن ا

  : نويسد كند و ميمصحح كتاب در مقدمه چهارم به نكته بسيار ظريفي اشاره مي
هيچ گزارشي از انكار توسل به پيامبر و صالحان از سوي صحابه 

تيميه بـود كـه       و تابعين در سه قرن اول نرسيده و اولين بار اين ابن           
اد و ادعا كرد كـه  حديث توسل نابينا به پيامبر را مورد مناقشه قرار د  

توسل نابينا، توسل به دعاي پيامبر است، نه به ذات ايشان، و توسل        
به دعاي پيامبر در زمان حيات جايز است، اما توسل به ذات پيامبر و 

  .توسل به دعاي پيامبر بعد از مماتش جايز نيست
اعتقاد دارد تيميه،  اي از ابن تيميه برآمده و با بيان جمله اما مصحح در پي تطهير ابن

تيميه بحث توسل را در فقه مطرح كرده و به كراهت و حرمت توسل قائل بوده                 كه ابن 
تيميه بيش از هـزار بـار در          كه ابن است، نه قائل به شرك و كفر عامل به آن؛ در حالي           

در تحقيقـي مـشخص شـده اسـت كـه           . آثارش به كفر و قتل مخالفان فتوا داده است        
 بار 270ر به كفر و شرك مخالف خود تصريح كرده و بيش از           با 970تيميه بيش از      ابن

  .كار برده است به»وجب قتله«واژه 
تيميـه، بـه تكفيـر        به نظر محقق كتاب، وهبي سليمان غاوجي، امروز به اسـم ابـن            

تيميه خودش قائل به اين قتل و كـشتار           پردازند، و الّا ابن     مسلمانان و مقاتله با آنان مي     
كتاب در اينجا يا خود را به جهالت زده است و يا اطـلاع دقيقـي از      محقق  . نبوده است 

چگونه است كه امروز تمام كشتارها اعم از وهابيـت، سـپاه            . تيميه ندارد   آرا و افكار ابن   
يابـد، ولـي      تيميه رسميت مي    هاي جهادي با فتواهاي ابن      صحابه، القاعده و ديگر گروه    

  ! تيميه از اين كشتارها مبراّست؟ ابن
، كـم كـردن      مـسألة التوسـليمحقُ التَقَول في انگيزه خود را از تصحيح كتاب        و

نتعـاون «ت معرفي كرده و به جمله معروف حسن البنا كه گفتـه            سنّ  اختلاف ميان اهل  
  . تمسك كرده است» فیما اتفقنا علیه و یعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فیه

بـه ارواح اوليـاي الهـي پرداختـه و     مصحح كتاب در مقدمه يازدهم به نفي استغاثه    
، ايـن  »یا رسول الله افعل بی کذا و کذا«: گونه بيان كرداگر فردي از عوام اين : گفته
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یا رب بفلان افعل بی کذا و «: از روي جهل است و بايد به ايشان بياموزيم كه بگويد 
يـامبر يـا   ؛ زيرا درخواست مستقيم از پيامبر جايز نيست، بلكه درخواست دعـا از پ   »کـذا
  . حق پيامبر خواندن جايز است به

تيميه نزديك شـده و درخواسـت مـستقيم از     محقق كتاب در اين فقره به تفكر ابن       
و حـال  ) 18ص(پيامبر را كه همان استغاثه به ارواح اولياي الهي است، رد كـرده اسـت          

 كـه   1)...صَ وَأُْ�ـِ#Çءُ ا 1َ�ْـَ
 واَ ْ�ـَ# (: فرمايد   مي 7آنكه قرآن در شأن حضرت عيسي     
  . نشان از قدرت تصرف اولياي الهي در هستي است، البته به اذن و اراده خداوند

دانست و اين محمـد       تيميه توسل را از امور فرعي نه اصلي مي          وي معتقد است ابن   
عبدالوهاب است كه توسل را به اصول وارد كرد و بـه قتـل مخالفـان پرداخـت؛ در                     بن
  . تيميه همخواني ندارد ب با آثار ابنكه اين ديدگاه مصحح كتاحالي

جوزي، قاضي عياض، ملاعلـي       محقق كتاب حاكم نيشابوري، بيهقي، سيوطي، ابن      
جـزري دمـشقي، شـوكاني،        حجـر هيثمـي، ابـن       قاري، خفاجي، قسطلاني، زرقاني، ابن    

حجر عسقلاني و قرطبـي را از مـدافعان توسـل دانـسته و احمـد         سبكي، ابن كثير، ابن   
  ).21ص(ووي را به آنان ملحق كرده استحنبل و ن بن

مصحح كتاب در ادامه به شرح زندگاني شيخ محمد زاهد كوثري پرداخته و از آثـار          
او به تفصيل سخن گفته است و در ادامه، مقالاتي از شيخ يوسـف احمـد الـدجوي، از                   

. دآور  قرابت زيادي دارد، مي    مسألة التوسل يمحق التقول فعلماي الازهر كه با رساله      
هاي ، مجله رسمي الازهر، در شماره الازهرمقالات شيخ يوسف احمد الدجوي در مجله

 كتاب را به اين مقـالات       96 تا   52اول تا پنجم به چاپ رسيده است و مصحح صفحه           
كنـيم و خواننـدگان را بـه اصـل            اختصاص داده است كه از گزارش آن صرف نظر مي         

  . دهيم كتاب ارجاع مي

                                              
 . ٤٩، آیه )٣(سوره آل عمران. 1
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  مباحث كتاب �
شـيخ  . شـود   آغـاز مـي    مسألة التوسـل يمحْقُ التقوّل ف كتاب، رساله    97حه  از صف 

  :نويسد محمد زاهد كوثري در مقدمه رساله خويش مي
ــان را   طايفــه اي از حــشويه زائــران قبــور را كــافر دانــسته و آن
اند و ما در اين رساله آراي ائمه        ها معرفي كرده    كنندگان بت   پرستش

كنيم تا مـشخص شـود چـه          قل مي اصول دين را در مسئله توسل ن      
كسي كافر است و چه كسي مسلمان، و به ادلـه مخـالف و موافـق                
ــا      ــست و ب ــق چي ــه ح ــود ك ــشخص ش ــا م ــت ت ــواهيم پرداخ خ

  ).98ص(كيست؟

  ادله توسل: فصل اول �
 1)وَاْ�َ�ُ�	اْ إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ� (شيخ محمد زاهد كوثري اولين دليل مشروعيت توسل را آيه  

  : يسدنو داند و مي مي
وسيله در اين آيه عام است و شامل توسل به اشخاص و اعمال             

شود و اگر كسي بين حي و ميت فرق نهد، نـشان از اعتقـاد                 نيز مي 
شـود و اگـر    وي به فناي ارواح دارد كه منجر به انكـار رسـالت مـي    

كسي منكر ادراكات جزئي نفس در قبر باشد، منكر دلايـل شـرعي             
است و اگر ما، وسيله در آيه را توسـل بـه   موجود در اين زمينه شده     

دليل عمل خليفه دوم در توسل به عبـاس  كنيم، به اشخاص معنا مي 
است؛ زيرا خليفه دوم بعد از توسل به عبـاس عمـوي پيـامبر، بيـان      

 چنانكـه در كتـاب      ؛»الله الوسـیلة الـی الله عزوجـل هـذا و«: كنـد   مي
  . عبدالبر آمده است  ابناستعياب
را دليل مشروعيت توسل به     ) توسل نابينا به پيامبر   (حنيف  عثمان بن كوثري حديث   

اش  شخص و تأويل آن به توسل به دعاي پيامبر را تحريـف كلمـه از موضـوع اصـلي                 

                                              
  .٣٥، آیه )٥(سوره مائده. 1
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 يّ  أسالک و أتوجه إلیک بنبیّـک محمـد نبـياللّهم إن«: دانسته است؛ زيرا در حديث آمده     
 كه »يّ  هذه لتِقضی اللّهم فَشفعّه في حاجتي في أتوجه بک إلی ربّ يالرحمة یا محمد إنّ 

  . شود هيچ نشاني از دعا در اين حديث ديده نمي
: روايت ديگر، حديث فاطمه بنت اسد است كه پيامبر براي ايشان دعا كرد و فرمود              

 كه پيامبر بـه ذات خـودش و انبيـاي پيـشين        »بحقّ نبیک و الأنبیاء الذین مـن قبلـي«
اللهّم « همچنين حديث . ي ميان حي و ميت نيستدهد فرق شود و نشان ميمتوسل مي

دهد كه توسل به شخص، چه حـي و چـه     نشان مي»إنی أسالک بحق السّائلین علیـک
شود توسل صحابه بـه     و از توسل عمر به عباس معلوم مي       ). 104ص(ميت، جايز است    

إنـا نتوسـل إلیـک بعـمّ «شخص صحابه جايز است و اثـري از دعـاي عبـاس در جملـه      
  .  نيست»نبینا

» ...یـا رسـول الله استـسق اّ� لأمتـک فـإنهم قـد هلکـوا«كوثري در ادامه به حـديث       
تمسك جسته و قائل آن را بلال حبشي دانسته است كه نشان دهنده توسل صحابه به 

  ).107ص(پيامبر بعد از ممات آن حضرت است 
تمسك مؤلف كتاب در ادامه به برخي توسلات علماي قرون نخستين مثل شافعي             

  : نويسد جسته و مي
امام فخر رازي، علامه تفتازاني، علامه سيد شـريف جرجـاني و            
غير آنها از ائمه اصول ديـن، تـصريح بـه جـواز توسـل بـه انبيـا و                    

تـوان    اند و آيا اين بزرگـان را مـي          صالحين اعم از حي و ميت كرده      
  ).111ص! (متهم به عبادت قبور كرد؟

ه گـاهي انـسان در خـواب از اسـتادش سـؤال             فخر رازي به صراحت گفته است ك      
توانند در    دهنده اين است كه ارواح مي     كند كه نشان    كند و پاسخ صحيح دريافت مي       مي

جهان مادي اثر گذار باشند و روح در حيات برزخي نيرومندتر از روح متعلق بـه جـسم                  
زائر (هر دو   شوند،    ثانياً، هنگامي كه قبور زيارت مي     . است؛ زيرا ديگر اسير جسم نيست     

برند و هر يك بر ديگري اثر معنوي دارد و دليل اصلي تشريع زيـارت                 نفع مي ) و مزور 
  ).118ص(قبور همين است 

  :نويسد  از جزء دوم مي32 در صفحه شرح المقاصدمحقق تفتازاني نيز در 
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ديدگاه ما اين است كه نفس انسان پس از جدايي از بدن، داراي 
اند از برخي امور زندگان با خبر شود، به         تو  ادراكات جزئي است و مي    

ها  بنابراين زنده. ويژه از كساني كه با آنان در دنيا ارتباط داشته است   
توانند براي برطرف كردن      آنان مي . شوند  مند مي   از زيارت قبور بهره   

هاي نيكي    مند شدن از خير و نيكي، از نفوس انسان          غم خود و بهره   
مك بخواهند؛ زيرا وابستگي نفس بـا بـدن   اند، ك كه از اين دنيا رفته  

  .شود آيند، ملاقات حاصل مي شود و وقتي به زيارت او مي تمام نمي
حال سؤال اين است كه آيا امام فخر رازي و علامه تفتازاني مـرز ميـان توحيـد و                   

فهميد؟ نفرين بـر كـسي    فهمند و شما مي دانيد؟ آنان نمي دانند و شما مي     شرك را نمي  
  ).119ص(ر را دارد كه اين تصو

تفتازاني دليل اين مسئله را وقوع كرامت از اولياء االله و منكر آن را، از پيروان هوا و        
  : هوس دانسته و نوشته

كننـد و در   چون اين افراد اين كرامات را در خود مـشاهده نمـي           
پردازنـد و     رهبرانشان سراغ ندارند، به بدگويي صاحبان كرامـت مـي         

كنند و حال آنكه اين  گزار معرفي مي  و بدعتآنان را جاهل و صوفي
اند كه اين كرامات از صـفاي بـاطن و زلالـي سـيرت                افراد نفهميده 
  .گيرد سرچشمه مي

  : نويسد علامه جرجاني نيز در مشروعيت توسل مي
اگر اشكال شود كه توسل به پيامبر و خاندان پاكش وقتي قابـل    

نـد، توسـل بـه آنـان        تصور است كه زنده باشـند و اگـر از دنيـا رفت            
معناست، پاسخ ما اين است كه اين بزرگان نفوس ناقص خـود را    بي

اند و اثر اين عمل در روح آنان بـاقي اسـت و ايـن                 به كمال رسانده  
شود؛ امـري كـه       كمال باعث رساندن پرتوهاي نور به زائرانشان مي       

  ).122ص(كنند  صاحبان بصيرت آن را درك مي
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  لروايات جواز توس: فصل دوم �
 اشـاره   1)وَاْ�َ�ُ�ـ	اْ إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ� (گويد كه در فصل اول به آيه          مؤلف در اين فصل مي    

گفت عمر كرديم و نشان داديم وسيله در اين آيه، عام است و به پشتوانه روايتي كه مي
واتخـذوه «طلب باران كرد و به عباس عموي پيامبر توسل جست با توجه بـه جملـه                 

حجـر   ابت كرديم كه توسل به مقام و ذات افراد صحيح است و ابـن           ث» وسیلة إلی الله
سخن عمر كه به عباس متوسل شد، دلالت دارد «:  گفته استفتح الباريعسقلاني در 

  ).123ص(هر دو با شفيع قراردادن پيامبر از خدا باران طلب كردند 
ل به پيامبر   يهوديان با توس  : نويسد   بقره مي  89بغوي نيز در تفسير خود در ذيل آيه         
دهد توسل به مقام و  شدند، كه اين قضيه نشان مي آخرالزمان بر دشمنان خود پيروز مي

سـيوطي در تفـسير   . ذات قبل از وجود پيامبر نيز در ميان يهوديان مرسوم بـوده اسـت    
  )124ص. (آوري كرده است  اين روايات را جمعالدرالمنثور

ْ (مؤلف كتاب در ادامه به آيه   ُ .eَأ 	ْ�وََ Wُـ Wْ َ_ـ^ؤُوكَ َ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#واْ اّ"َ وَاْ�ـَ�ْ�َ$َ# لهَُ ُ̀ 1ُ�َ	اْ أaُbَـَ� .c إِذ 
 �ً;ِ اً�� ر. .tَ َ"َّ_ُ*واْ ا	َ�لُ َ	�ُ  استناد كرده و تخصيص آن به زمان حيـات را تخـصيص        )ا�#.

بدون حجت و از روي هوا و هوس دانسته و گفته است كه همه علماي مذاهب، حتـي     
شود اند كه بعد از مرگ را شامل مي       اند و قائل     حنابله از اين آيه، اطلاق فهميده      علماي

، از بزرگـان    التـذكره عقيـل در    ابن. اند  و همه قبول دارند كه پيامبران در قبور خود زنده         
متقدم حنابله توسل حنابله به پيامبر را در وقت زيـارت قبـر پيـامبر نقـل كـرده اسـت                     

  ).125ص(
ي براي تبيين ديدگاه خود به روايات متعددي تمسك كرده است           محمد زاهد كوثر  

  : آيد كه در پي مي
دهـد كـه      روايت مربوط به توسل خليفه دوم به عموي پيامبر نشان از ايـن مـي              . 1

توسل به ذات جايز است و در روايت لفظ دعا نيامده است و اگر از پيامبر عدول كرده،                  
كند،  يز نيست؛ زيرا اثبات شيء، نفي ما عدا نمينشانه اين نيست كه توسل به پيامبر جا

                                              
 . ٣٥، آیه )٥(سوره مائده. 1
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بلكه توسل به عموي پيامبر، توسل به رابطه خويشاوندي عباس با پيامبر ختمي مرتبت 
همچنـين عبـداالله   . است و لذا توسل در واقع، توسل به مقام عباس در نزد پيامبر است            

  . ه ذات استدهد منظور توسل ب عمر به شعر ابوطالب تمسك جسته كه نشان مي بن
روايت مالك الدار كه در زمان خليفه دوم خشكسالي شد و مردي از صحابه بـه                . 2

 رسول خـدا  .»یا رسول الله استسق لأمتک فإنّهم قـد هلکـوا«: نزد قبر پيامبر آمد و گفت     
در اين روايت يك فرد     . شويد  بارد و شما سيراب مي      باران مي : به خواب او آمد و فرمود     

ز پيامبر در عالم برزخ طلب دعا كرد و به ايشان متوسل شد و پيـامبر          در زمان صحابه ا   
از درخواست او آگاه بود و به خواب وي آمد و اين عمل را هيچ يك از صحابه مـردود                    

شـبيه و ديگـران نقـل         ابياين روايت را بيهقي و بخاري در تاريخ خود، ابن         . اندنشمرده
  ).129ص(اند  كرده
اللّهـم إنـي «: گونه دعا كند  اين: كه پيامبر به نابينا فرمود    حنيف   حديث عثمان بن  . 3

ــا محمــد إنــيّ أســالک و أتوجــه إلیــک بنبیّــک نبــ  فــي ي توجّهــت بــک إلــی ربّــي الرحمــة ی
، نـسائي،  سـنن ماجه در  ، ابنجامع، ترمذي در تاريخاين حديث را بخاري در  . »حـاجتي

  . اند ابونعيم و بيهقي نقل كرده
 و تعليم روايت شماره سـه بـه مـرد حاجتمنـد در زمـان              حنيف حديث عثمان بن  . 4

. عفان، از ديگر احاديث معتبر در باب توسل بـه ذات در زمـان ممـات اسـت          عثمان بن 
حنيف از اين روايت، اختصاص به زمان پيامبر را نفهميد، و در زمـان ممـات                 عثمان بن 

  . پيامبر به نيازمندي آموخته و آن نيازمند حاجت خود را گرفته است
حديث فاطمه بنت اسد و دعاي پيامبر در حق ايشان، نشان از صحت توسل بـه          . 5

 كـه  »بحـق نبیـک و الأنبیـاء مـن قبلـی«: ذات در زمان ممات است؛ زيرا پيامبر فرمودند 
 معجـم اوسـط    و   معجـم كبيـر   حبان، حاكم نيشابوري و طبراني ايـن روايـت را در              ابن
  .اند آورده
 نقـل   مـستدرك پيامبر كه حاكم نيـشابوي در        به   7حديث توسل حضرت آدم   . 6

ايـن  . كرده، يكي ديگر از روايات مشروعيت توسل به ذات پيامبر در حال ممات اسـت              
هـو «: گويـد   انس نيز بـوده؛ زيـرا بـه منـصور عباسـي مـي               روايت مورد تأييد مالك بن    



  

 

¨�ب 
? � از © �ار

»
°¯±ّ�ل "&® ا

 ²  �
�lّ �³° �¶µ´ ا

v  
« 

177 

دهد روايـت توسـل حـضرت آدم بـه پيـامبر           كه نشان مي   »7وسیلتک و وسیلة آدم
  ).136ص(گويد  گونه سخن مي پذيرفته كه ايناسلام را

كنـد كـه      سوي نماز از ابوسعيد خدري نقل مي       در باب مشي به    ماجه  سنن ابن در  . 7
 صحيحخزيمه در   و ابن»...اللّهم إنی أسالک بحق السائلین علیـک«: اين دعا را بخواند   

. كال ندارند دهد توسل به ذات افراد اش       خود اين حديث را نقل كرده است كه نشان مي         
مؤلف درباره اين حديث و حديث قبلي بـه تفـصيل بـه سـند روايـت پرداختـه و آن را            

  . كنيم صحيح دانسته كه ما از ذكر جزئيات خودداري مي

  جواز استغاثه به ارواح اولياي الهي: فصل سوم �
در حـديث   . استغاثه به معناي درخواست كمـك در برخـي از روايـات آمـده اسـت               

در باب زكات نقل كرده، آمده اسـت كـه مـردم در روز قيامـت بـه      شفاعت كه بخاري    
. انـد  استغاثه و طلب شفاعت كرده     6حضرت آدم، سپس موسي، به حضرت محمد      

... إنّ الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العرق نصف الاذُُن«: عين روايت چنين است   
 .»... بـین الخلـقفبَینا هُم کذلک استغاثوا بآدم ثم بموسـی ثـم بمحمـد فیـشفع لیقـضی

البته بايد توجه داشت كه انسان مسلمان به هنگام يـاري خواسـتن از هـركس، نبايـد                  
  ).146ـ145ص(مسبب الاسباب را فراموش كند 

  : نويسد محمد زاهد كوثري در ادامه مي
 ، علامه محقق شيخ محمد حسنين العداوي المـالكي         ما، دوست

تيميـه دربـاره       ابـن  داران  كتاب ارزنده در دفع شبهات طـرف       ينچند
همچنين محدث بزرگـوار عبـدالحي لكنـوي در         . توسل نوشته است  

به تفصيل درباره ادلـّه ادراك مردگـان و تـوان           تذكرة الراشد كتاب  
وََ(ـ� أPَـTَ (مخالفان بـه آيـه      . ها بحث كرده است     شنيدن سخن زنده  

@ فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ  .) Lٍ1ِ�ْ ند و حـال  ا  درباره عدم سماع موتي تمسك كرده )بمُِ
آنكه براي محققان ثابت شده كه اين آيه درباره مشركان زنده نازل            
 ،شده و ربطي به مردگان ندارد و معناي آن اين است كه اي پيـامبر     

  . اند مردهتواني شنوا كني؛ زيرا آنان دل تو مشركان را نمي
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  خاتمه �
خاتمه كتاب  نويسنده بعد از ذكر مباحث لازم در باب توسل و اثبات جواز توسل در               

  :نويسد مي
معتقدان به توسـل بـه انبيـا داراي دليـل شـرعي هـستند، امـا                 
مخالفان هيچ دليلي براي سخنان خـود ندارنـد و مـشرك دانـستن              

سـيره  . مسلمانان به بهانه توسل جستن آنها، كار صـحيحي نيـست          
مسلمانان در طول تاريخ توسل به مردگـان بـوده اسـت، تـا اينكـه                

 و اين بدعت را نهاد و آلوسـي و فرزنـدش نيـز              تيميه ظهور كرد    ابن
خواهـد از سـيره       انـد و اگـر كـسي مـي        دچار برخي اشتباهات شـده    

مـصباح الظـلام فـي      مسلمانان در اين زمينه آگاهي يابد، به كتـاب          
موسـي   محمد بـن    نوشته ابوعبداالله نعمان بن    المستغيثين بخير الانام  

  ).154ص( ق مراجعه كند 683تلمساني مالكي متوفاي 
يـاد  » توسل منهـي عنـه  «اي اشاره دارد كه از آن با عنوان       مؤلف در پايان به نكته    

  :كرده و نوشته
أسـالک بمقعـد العـزّ مـن «خوانـدن دعـاي     : ملاعلي قـاري گفتـه    

انـد؛    حرام است و برخي از علماي حنفي آن را مكروه دانسته »عَرشِـک
ر گـردن خـدا     اول اينكه حقي ب   : زيرا از دو جهت اين دعا مشكل دارد       

  .دهد ثانياً، اين دعا بوي تشبيه مي. نيست تا با آن خدا را بخوانيم
عابدين جواب داده كه هيچ كسي از روي وجـوب، حقـي بـر      ابن

خداوند ندارد، اما او از روي فضل و كـرم خـويش، حقـي قـرار داده               
در آن آمـده    » بحـق «ديگر آنكه اين همه روايت موجود كـه         . است

در باب تشبيه نيـز     .  اين نوع بيان اشكالي ندارد     دهد  است، نشان مي  
  . آيد اند؛ لذا اشكالي پيش نمي گونهبسياري از آيات اين

شـود   مؤلف در اينجا مباحث را همچون گذشته پيش نبـرده اسـت و احـساس مـي             
بـرد و   تعليقه ديگران بر كتاب باشد، با اينكه در خاتمه، كلام را با ياد خدا به پايان مـي        

   . بحث، خارج از عرف نوشتاري استشروع مجدد


